
مکعب سفید

نگاهی به نمایشگاه رها رئیس نیا
چیدمان های بازگشتی

بهروز فائقیان: گالری آب انبار این روزها 
در حالی میزبان مجموعه چیدمان رها 
رئیس نیا، هنرمند ایرانی ساکن آمریکا 
اســت که این هنرمنــد به تازگی و در 
ماه گذشته میلادی پنجمین نمایشگاه 
انفــرادی خود را در گالــری «میگوئل 
آبرو» نیویورک به تماشا گذاشت. حالا 
اولیــن نمایش انفــرادی رئیس نیا در 
تهــران فرصتی را برای آشناشــدن با 
فعالیت های هنری این هنرمند فراهم 

کرده است. 
رئیس نیا عناصر ســاختاری سینما 
ازجمله، فضا، زمان، نورپردازی و پرده 
را در اجراهــای زنــده و چیدمان های 
بازگشــتی، طوری بــه کار می گیرد که 
فیلم هــای او می توانــد در ســینمای 
امروز با دیگر آثار سینمایی برابری کند. 
او فراینــدی لایه لایه و قابل جایگزینی 
را در کارش دنبــال می کند. این ویژگی 
امکان اســتفاده از تمامی فناوری های 
قدیــم و جدید را به گونــه ای برای او 
فراهم کرده اســت که تمــام آثارش 
وابسته به توانایی دســتان هنرمند او 
و آنچــه می توانند خلق کنند، باشــد. 
هر ســه حیطــه  نقاشــی، طراحی و 
فیلم ســازی در تعامــل و ارتبــاط با 
یکدیگــر هســتند. هر کدام به شــیوه  
خود متأثر از دیگری بوده و او در زمان 
خلق طراحی ها این تأثیرات را مد نظر 
قرار می دهد.  صدا و موســیقی نقش 
مهمــی در الهام بخشــی و فرم دهی 
ایفا می کنند. هنرمندان  آثارش  نهایی 
مختلــف آثار او را «مشــتاق شــرایط 
زمانــی و تجربی موســیقی» توصیف 
می کنند، توصیفی که می توان آن را در 
دو کلمه خلاصه کرد: وسوسه انگیز و 
رئیس نیا می گوید: «چیزی  مبهم. رها 
کــه در تمامی آثار من خود را آشــکار 
می کند، آســیب پذیری بشــر است. با 
آنکه به نظر می رسد آثار من اشاره ای 
به مفاهیم ملال آور و غم انگیز زندگی 
بشــر داشــته باشــند، امــا هم زمان 
فلسفه ای مثبت اندیشانه دارند و روی 

کرامت انسانی تأکید می کنند».
رئیس نیا طرح تراژدی را در آثارش 
رد می کند: «تأکید می کنم که من هیچ 
اشــاره ای به تراژدی را در آثارم دنبال 
نکــرده ام، درواقــع کامــلا برعکس، 
فلســفه  حقیقی مــن از زندگی، کاملا 
مثبت گرایانه اســت. آنچــه من قصد 
دارم از همه بیشــتر درباره  موضوعات 
دلتنگ کننــده و آزاردهنــده بیان کنم، 
نهایــت،  میــزان آســیب پذیری و در 
تمامیت وجودی انســان است. آنچه 
در  آن  به دســت آوردن  دنبــال  مــن 
اکثر موضوعات مطرح شــده هســتم، 
معصومیــت  و  زیبایــی  اســتقامت، 
انسان هاســت. من در ایــن آثار هیچ 
موضــوع و ســوژه  تراژیکــی را بیان 
نکرده ام، بالعکس سعی کرده ام حس 
قهرمان دوســتی انسان ها را به تصویر 
بکشــم. این آثار، با وجود مشکلات و 
فقــر مردمی که به تصویر کشــیده ام، 
سرشار از حس زندگی و زیستن همراه 
با حــس زیبای شــوخ طبعی و بدون 
هیچ گونه تنشی هستند. آنها در شیوه  
نوعی  (طبیعی)شان،  ارگانیک  زندگی 
از آرامــش و قدرت را کــه در نظر من 
بسیار بکر و در نوع خود منحصربه فرد 

هستند، نشان می دهند».
ایــن هنرمنــد در مجموعه هــای 
چندرسانه ای اش تا چه اندازه به دنبال 
تأثیــرات حســی بر مخاطب اســت؟ 
خودش اعتقاد دارد؛ «اگر کارهای من 
تأثیر احساسی داشــته اند، باید بگویم 
که هیــچ گاه به صورت عمــدی نبوده 
است. درواقع من هیچ گاه قبل از خلق 

آثارم به این موضوع فکر نمی کنم.»

بوم سفید

مرور ۷۰  سال زندگی هنری محسن وزیری مقدم در گالری اعتماد
آوای موسیقی و نقاشی آن جهانی

باید مطلقا مدرن بود  - آرتور رَمبو
در سال ۱۳۲۵ نخستین کنسرت ارکستر سمفونیک احیاشده تهران به 
رهبری پرویز محمود، با کمک هنرجویان دانشکده هنرهای زیبا در سالن 
دانشکده حقوق برپا می شود. برگزارکننده اصلی این برنامه جوانی است 
دانشــجوی سال سوم رشته نقاشی و شیفته موسیقی کلاسیک و آرزوی 
دیرینه اش این اســت که ویلنیست شــود. این آرزو در او چنان ریشه دار 
اســت که برای فراهم کردن هزینه یادگیری ویلن، شــب ها در غذاخوری 
دانشــکده کار می کند. شیفتگی این جوان به بتهوون وصف ناپذیر است؛ 
چنان که سیما و حالت چهره اش بی شباهت به بتهوون نیست و صادق 
هدایت نیز که در این ایام در اتاقی در دانشگاه تهران روزگار می گذراند، او 
را بتهوون می نامد. نام این جوان محسن وزیری مقدم است و مقدر است 
که دریافتش از موســیقی کلاسیک را با جادوی رنگ و تصویر بیان کند و 
بدل به اوْلین نقاش ایرانی شود که تابلوهایش تجسم تصویری موسیقی 
کلاسیک و مدرن باشد. در نمایشگاه اخیر وزیری مقدم در گالری اعتماد، 
به مناســبت مرور ۷۰ ســال زندگی هنری این نقاش، آنچه دیده می شد 
هارمونی چشم نواز فرم و رنگ و حجم بود و فضای نمایشگاه، هم نوایی 

باخ، بتهوون و بارتوک را طلب می کرد. 
برای شــناخت بهتر محســن وزیری مقدم، بی مناســبت نیست که از 
ویژگی های استاد مسلم او در زندگی هنری، یعنی بتهوون، یاری بگیریم. 
ج. ســالیوان در کتاب ســلوک روحی بتهوون چنین می نویسد: «ویژگی 
اساســی نگرش بتهوون را به زندگی در حد کمــال پختگی اش باید در 
نحــوه درک او از رنج و پیروزی قهرمانی بدانیــم. بتهوون توانایی درک 
ژرف و پرشــوری از رنج داشــت و همین امر تاب تحمل و قدرت عظیم 
کبریای نفس و ابراز وجود را نیز، بدان شــرط که بر ناتوانایی هایش چیره 
می شد، لزوما در او ایجاب می کرد. بتهوون در آخرین کوارتتها در می یابد 

که زندگی از بوته رنج می گذرد. از طرفی شخصیت مردی چون بتهوون 
ترکیب منسجمی است که به آهستگی و آرامی تحول و تکامل می یابد. 
تکامل شــخصیت نیاز به زندگی درونی ژرف و غنی دارد و از اینجاست 
که تنها فقط هنرمندان بزرگ و رهبران مذهبی در چشــم ما انسان های 
کامل می نمایند. در میان عناصر متشــکله شــخصیت بتهــوون باید از 
نرمش ناپذیری او نام ببریم. بتهوون در مقابل انتقاد بی اعتنا بود؛ رفتارش 
بی رحمانه می نمود؛ و به آداب و رسوم قراردادی وقعی نمی نهاد». [۱]

باید گفت کــه وزیری مقدم را هم چنین هنرمنــدی می یابیم. عنصر 
رنج و انســان رنج کشــیده در بیشــتر آثار این هنرمند و به شکل ویژه در 
نقاشــی های دوره هراس و پرواز دیده می شود. اما پیروزی قهرمانانه در 
آثار وزیری از آنِ انسان رنج کشیده ای است که برای بیان شوق بی پایانش 
به زندگی، پنجه بر خاک و شــن می کشد و پنجره ای می گشاید به جهان 
در نخســتین دم آفرینش و البته روزنه ای بــرای تصویر جهان دیگر، که 
در نقاشــی های دوره کیهانی تبلور می یابد. اما ویژگی نرمش ناپذیری در 
وزیری مقدم چنان پررنگ است که سبب می شود در سال ۱۳۵۵ با توطئه 
ســاواک از دانشــکده هنرهای زیبا اخراج شــود. در اینجا باید به ویژگی 
دیگر وزیری مقدم اشــاره کرد و آن همانا اشــتیاق او به آموزش و انتقال 
دانش تجســمی کم نظیرش به هنرجویان و شــاگردانش است و همین 
امر سبب برانگیخته شدن حسادت بسیاری از استادان دانشکده می شود. 
راه حل کوته نظران، حذف وزیری مقدم اســت؛ امــا وزیری چه می کند؟ 
ســخاوتمندانه از این ماجرا چشم می پوشد و کتاب های آموزشی مهمی 
همچون شــیوه طراحی ۱ و۲، زندگی و کار پل کله و چهارده گفتار را در 
اختیــار هنرجویان قرار می دهد، و در اینجا باید پرســید که آیا نباید برای 
اســتادی همچون وزیری، با این سابقه آموزشــی که بسیاری از استادان 

امروز گواه آنند، مقرری بازنشستگی تعیین می شد؟ 
امــا چــرا وزیری مقــدم مطلقــا مــدرن و بلکــه هنرمنــدی ورای 
تقســیم بندی های موجود اســت؟ در اینجا باید به گفته پیتر چایلدز در 
کتاب مدرنیســم اشاره کنیم: «مدرنیســم نه بر جهان کلان که بر جهان 
خُــرد تأکیــد می کنــد و به این ترتیب، بــرای جنبه فردی بیــش از جنبه 
اجتماعی اهمیت قائل می شــود. مدرنیســم جنبه خودارجاعی دارد و 
هنری پدید می آورد که به خودش می  پردازد و متنهایی به وجود می آورد 
که بیشــتر قائم به ذات هســتند تا بازنمایانه». [۲] در جهان نقاشی های 
محســن وزیری مقدم جهان خرد در هارمونی کامــل با جهان کلان قرار 
دارد. پالت نامحدود وزیری نمایانگر جهان تمامارنگی هنرمندی  اســت 
که حتی با وجود کم بینایی، ســمفوني های رنگیــن می آفریند. و اینجا با 
بازنمایی درونیات هنرمندی رو به رو هســتیم که در آثارش به قول بیدل: 
«شکســت رنگ به صبح دمیده می ماند». در دنیایی با ارجاعات روشــن 
به امر متعالی و دنیایی دیگر، انکســار نور، رنگین کمانی را پدید می آورد 
که تنها در آثار نقاش موســیقی دان ما بازتاب پیدا می کند. این است که 
وزیری مقدم به تعبیر رمبو مطلقا مدرن است و البته چیزی فراتر از آن. 

ادامه در صفحه ۱۴
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هنر دوره قاجار، به نوعی هنر دوره  گذار محســوب می شــود. مضامین 
آن اشــاره ای اســت به آینده ای که هنوز متولد نشــده و صرفا گذشــته را 
نشــان نمی دهد. هنر این دوره، به  دلایل درخور توجهی؛ ازجمله آغاز دوره 
مدرنیســم در ایران، ورود صنعت چاپ و کتاب، رواج روشنفکری، تأسیس 
دارالفنــون، رواج بیــان فردیت، وضعیت ناایســتا و گذرایــی را به تصویر 
می کشــد. با بررسی نمونه های انتخاب شــده، عناصر و نشانه های آشکار و 
پنهان آثار هنرمندان هنرهای تجســمی مدرن و معاصر ایران که پیوندی با 
دوره قاجار دارند، شناســایی و واکاوی و پس از بررســی های ابتدایی روشن 
شــد بسیاری از عناصر و ویژگی های هنر قاجار، هنوز در هنر امروز ما جریان 

و تداوم دارند که می توان آنها را در سه سطح طبقه بندی و بررسی کرد: 
- اول: آثاری که به  طور مستقیم از هنر دوران قاجار بهره گرفته اند. 

- دوم: آثاری که از نقش مایه ها و نمادهای دوران قاجار متأثر شده اند. 
- ســوم: آثاری که در لایه های پنهان خود از مضامین این فرهنگ نشئت 

گرفته اند. 
بررســی نمونه های موجود نشــان می دهد هنرمندان دهه های ۴۰ و۵۰ 
به بهره گیری از عناصر ظاهری و صورت برداری از نمونه های نقاشــی دوره 
قاجار تمایل بیشــتری داشــته اند. به بیان دیگر، شــاید بتــوان به  طور کلی 
این گونه گفت: سیر تحول هنر قاجار در هنر معاصر و جدید ایران از صورت 

و ظاهر به لایه های بعدی و پنهان تر نفوذ کرده است. 
مقدمه

در هنــر معاصــر و جدید ایران، همــواره در کنار نوجویی هــا، عناصر و 
ســنت های هنری مربوط به گذشته تداوم داشــته است. این عناصر، گاهی 
به وضــوح دیده می شــوند و گاه در لایه هــای درونی و در بطــن آثار جای 
گرفته انــد. در بین آثــار هنرمندان مدرن، معاصر و جدید ایران، اســتفاده از 
عناصر و نقش مایه های دوره قاجار به  وفور دیده می شــوند. این هنرمندان 
علاوه بر بهره گیری از عناصر نوین، از عناصر دوره های پیشــین، به ویژه دوره 
قاجــار نیز بهره گرفته و گاه هر دو را به هم می آمیخته اند تا به قابلیت های 
بیانی نو- در قالب های جدید- دست یابند. آنها در این راه همواره به عناصر 

تزیینی این دوران توجه خاصی داشته اند. 
شــاید بتوان بــا ملاحظاتی گفت هنــر معاصر و جدید ایــران، پدیده ای 
وارداتی بوده و ریشه در بسیاری از جریان های هنری جهان دارد. این هنرها 
که در ابتدای ورود با اســتقبال بســیاری ازجمله نسل جوان مواجه شد، در 
روند روبه رشــد خود در ایران، با پشت سرنهادن شــور و هیجان های اولیه، 
به شــکل معقولی به حیات خود ادامه داد. برخــی از هنرمندان ایرانی با 
پناه بردن به عناصــر و نقش مایه های دوره قاجار، به طرح مســئله هویت 
بومی، ســنتی و لــزوم آن در آثار هنــری خویش پرداختند کــه این فرایند 

همچنان ادامه دارد. 
سال های گذشــته، هنر دوره قاجار را بدون درنظرگرفتن شرایط تاریخی 
و واقعیت هــای اجتماعی با واژگانی چون «ضعیف» یــا «پیش پاافتاده» و 
امثال این تفسیر و هنرمندان این دوره را «نابلد» و آماتور معرفی می کردند، 
اما امروزه با بازشناســی ابعاد زیبایی شناختی و معیارهای آن در هنر قاجار 
- که هنوز هم ادامه دارد- از آن به عنوان مکتب هنری مستقل و فاخر یاد 
می شود. با شــناخت جنبه های تازه این مکتب هنری، می توان در این دوره 
- که نشــان زنده و جاری بودن آن است- حضور مشهود و پنهان جنبه های 

مختلفی را دید. جنبه هایی که تا عصر حاضر تداوم یافته است. 
در ســال های اخیر، به دلیل شرایط خاص سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، 
توســعه و گســترش گرایش ها و رویه های هنری در کشورمان شتاب گرفته 
و از ســوی هنردوســتان، به ویژه هنرمندان نســل جوان پیگیری می شــود. 
در این بیــن بهره گیــری از ویژگی های تصویری دوره قاجــار اولویت خاصی 
دارد. آثــار به وجودآمده از این فرایند در ایران، نشــان دهنده حضور فرهنگ 
تصویری قاجاری و جایگاه آن در هنر مدرن و معاصر و جدید ایرانی اســت. 
اســتفاده های فزاینده و گاه نابجا از این فرهنــگ تصویری در آثار هنرمندان 
معاصر، به ویژه در عرصه هویت یابی تأمل برانگیز است و جاي انتقاد دارد. 

نوقاجارگرایی
ســابقه نقاشــی قاجار به دوره های آخر صفویه، به ویــژه دوران زندیه 
می رســد... . نقاشی و زندگی هنری دربار قاجار در حقیقت از دومین پادشاه 
این خاندان  شــروع می شود. فتحعلی شــاه بیش از ۳۵ سال سلطنت کرد 
و همچنین دوران ۵۰ســاله سلطنت ناصرالدین شــاه که نسبتا دوران امن و 
آرامــی بود و امکان پرداختن به امور هنــری و تجمل ذوقی برای  درباریان، 
شــاهزادگان و اشــراف و ثروتمندان تا حدی وجود داشت. خود شاه هم از 
ذوق بی بهره نبود یا لااقل به داشتن آن و علاقه به هنر تظاهر می کرد. چند 
طرح و ســفرنامه و همچنین آلبوم هایی از مجموعه عکس های حرمســرا، 
زنان درباری و خودش، از او باقی مانده است. تحول اجتماع ایران در رابطه 
با غرب، آرامش نســبی و طولانی و هنردوســتی شاه و به تقلید از او تظاهر 

درباریان و اشراف زادگان به هنردوستی، سبب رشد هنر در این دوران شد. 
واژه «نوقاجارگرایی» در برابر آثار هنری و گرایش های معاصر و جدیدی 
قــرار دارد کــه از ویژگی هــای دوران قاجاریــه در ســطوح مختلفی بهره 
گرفته است. نوقاجارگرایی فراتر از هنر و شامل همه واقعیات اجتماعی اعم 

از فرهنگی، اعتقادی، عرفی و... است، اما به هر صورت دربردارنده ژن هایی 
است که در خلق آثار هنری و ادبی بی تأثیر نبودند. 

بررســی عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاســی تأثیر هنــر قاجار بر هنر 
مدرن و معاصر ایران

- به دلیل ورود هنرهایی چون عکاســی به ایران، دوره قاجار آغاز دوره 
مدرنیســم در تاریخ هنر ایران محســوب می شــود. با این رویــداد تاریخی، 
مفهــوم هنر در کشــور دچــار دگرگونی هــای عمیقی شــده و برایند های 
ساختاری، تکنیکی و محتوایی جدیدی را وارد جریان هنر ایران کرده است. 
از ســوی دیگر، پدیده ای مانند آرشیو عکس در ایران که به نوعی به تثبیت 
ســندیت تاریخی و گســترش رویکردهای زیبایی شناسانه نیز می انجامد، در 
ایــن دوره صورت می گیرد. این تحول در واقــع، تصویری کردن واقع نمایانه 
(رئالیســتی) از گذشته است که می تواند حس نوســتالژیای ما را به دوران 
پیشــین مرتبط کند. به بیــان دیگر، می توان گفت، کهن تریــن دوران «تاریخ 
تصویــری واقع نمایانه» مربوط به زمان قاجاریه اســت. آنجا که پیش از آن 
تصاویر مســتندی وجود نداشــته و فرهنگ تصویری قبل، بیشتر به صورت 
«مثالین» مطرح می شــده اســت. با وجود این، اســتفاده هنرمند معاصر و 
امروزین از بار تاریخی و حس نوســتالژیک عکس ها و نشــانه های این دوره 

امری گریزناپذیر است. 
- پدیده مهم مختص این عصر، انتشار «روزنامه» است. پدیده ای ارتباطی 
و مدرن که اساســا جزء ذاتی عصر مدرن محسوب می شود. انتشار روزنامه 
عــلاوه بر ترویج فرهنگ اطلاع رســانی، به لف و نشــر دیدگاه های مختلف 
زیبایی شناسی نیز منجر می شــود. بدین وسیله امر اطلاع رسانی برای طیف 
گسترده مردم، از انحصار حوزه های سنتی درآمده و سیر استکمالی خویش 
را با ســرعت زیادی طی می کند. همه ایــن تلاش ها منجر به پیدایی آگاهی 
جامع تری شــده و تحولات شگرفی را در تاریخ اجتماعی ایران رقم می زنند 
که می توان ازجمله آنها به انقلاب مشــروطیت اشــاره کرد. «ژورنالیسم» 
حامــل فرهنگ و زبان خاصی اســت که حاصل مدرنیســم و دنیای جدید 
اســت. این پدیــده، اطلاعات مختلــف اجتماعی و فرهنگــی را از انحصار 
حوزه های ســنتی بیرون کشــیده و مابین همه اقشار اجتماعی می گستراند. 
روزنامه هــای دوره قاجار دربردارنده تصاویری از واقعیت های اجتماعی اند 
که در تأثیرگذاری بیان تصویری جامعه نقش اساسی داشته اند؛ به ویژه این 
تأثیر در نبود رسانه هایی چون تلویزیون و سینما تأثیر بیشتری داشته است. 

- گرافیزم تصویری و حضور مکرر برخی نقش مایه ها در اجتماع. 
- نقاشــی های قاجــار، سیاسی ســازی و سیاســت نگاری می کنند. این 
زایش سیاســت در تابلوها، وجــوه فرهنگی، اقتصــادی، تاریخی و... دارد. 
جامعه ایران در این دوره طولانی، با مشــکلات ملی و هویتی زیادی مثل از 
دست دادن پاره هایی از وجود، محدودشدن جغرافیا و حوادث تلخ سیاسی، 
نظامی و فرهنگی روبه رو بوده اســت؛ بنابراین بازگشــت بــه قاجار نوعی 

یادآوری شکست سیاست ها و بی ثباتی را در برخی موارد گوشزد می کند. 
هنر قاجار، ضمن به تصویرکشــیدن گذشــته، به تصویرپردازی آینده نیز 
می پــردازد. پس هنــر این دوره یک وضعیت ناایســتا و گــذرا را به تصویر 

می کشد که ویژگی های مشخصی دارد: 
- نخســت در جامعه ای که تا آن زمان نقاشــی عمدتــا تصویرگر و در 
خدمت کتاب یا اسطوره ســازی بود، کشیدن پرتره رواج پیدا می کند. در این 
وضعیت، فرد اشرافی به جای اسطوره، خودش را به تصویر می کشد؛ در آن 

زمان جامعه ما، به سمت تولد فردیت پیش می رود. 
دوم؛ تولــد یک طبقه اجتماعی نو و نیز تولــد جامعه از ویژگی های این 
دوره اســت. پس می توانیم بگوییم دوره قاجــار، از زمان امیرکبیر به بعد با 

مفاهیمی چون «نوآوری» و «تشخص» روبه رو بوده است. 
اولین نگاه ما به ســمت آثاری اســت که به  طور مستقیم از هنر دوران 
قاجار بهره گرفته اند. این دســته از آثار فرم یا محتوا را به  طور مســتقیم از 
هنــر قاجار وام گرفته اند و با بهره گیری از رســانه های دیگر آن را به عنوان 
اثر جدیدی عرضه کرده اند. برای شــناخت این دسته از آثار به برخی از آنها 

اشاره می کنیم. 
خاطرات انهدام

خاطرات انهدام، نام مجموعه ای از آثار آیدین آغداشلو است که بخشی 
از آن مربــوط به ســنت های تصویری دوره قاجار اســت. او با حساســیت 
ویژه ای ســعی در کپی سازی آثار این دوره دارد و آن را با ابزار هایی از جنس 

تجسمی، منهدم یا به اصطلاح، خط می زند. در این گونه آثار، هنرمند در پی 
ساخت وســاز است و «ریزترک هایی» را که نشان از قدمت و کهنگی است با 
نقاشــی نوآفرینی می کند. به بیان خود هنرمند دربــاره این گونه از آثار، وی 
به انهدام ارزش های زمانه اش پرداخته و خواســته است هتاکی و تخریب 

ارزش های اصیل را بنمایاند . 
 شمایل قاجاری محصص

اردشیر محصص با توجه به روش های فنی گرافیک - ویژه دوره قاجار- 
و ادغام آن با هنر معاصر، موفق می شــود به زبانی بســیار آشنا، تلخ، سیاه، 
مســتقل و خاص دســت پیدا کند. موضوع آثار او از کاریکاتورهای ساده با 
مجله «توفیق» در دهه ۴۰ آغاز می شــود. وی با طرح هایی از طنز سیاه و پر 
از هاشــورهای ریز، با موضوع جابه جایی بخش های مختلف اندام انسانی، 
نگاهی تند به دوران قاجار می اندازد. در پاره ای از کارهای اردشیر محصص، 
وقایع نگاری عصر تملق و شــمایل قاجاری، برای او تمثیلی بیش نیســت. 
اردشــیر محصص درامی را به تصویر می کشــد که تضادی است بر جریان 
مدرنیزه؛ میان شخصیت ها و آداب و رسومی که نشان از سنت های قاجاری 
دارند. کاریکاتورهای طراحی گونه وی، نشــان از تقابــل او در برابر توحش 
زمانه، بوروکراســی، اختلاف طبقاتی و... اســت که به دور از انســان گرایی 
شکل می گیرد؛ شخصیت هایی که لباس های پولادین و فاخر برتن دارند، اما 
سرشان بر تن زیادی می کند. یا شخصیت های روشنگری که گرفتار زرق وبرق 
و تشــریفات قاجاری شــده اند؛ به طوری که مدال های افتخار و نشــان های 

قاجاری، مجالی برای نفس کشیدن شان باقی نمی گذارد. 
 عکس های قاجاری بهمن جلالی

از کارهای جلالی، گردآوری و اصلاح نگاتیوهای شیشــه ای گنجینه کاخ 
گلســتان بود که با نگاهی متفاوت، عکس های مربــوط به دوره قاجاری را 
تغییر و در نمایشــگاه های خارج و داخل کشــور در معــرض دید قرار داد. 
مجموعه های «تصویر خیال: ســیاه و ســفید»، «تصویر خیال: قرمز» نیز از 
مجموعه عکس های مونتاژشــده  جلالی است که از نگاتیوهای دوره قاجار 
گرفته شــده اند. نگاه به دوره قاجار در گرافیک، نقاشــی و عکاسی وی نگاه 
عجیبی  اســت، گویی نقد زمان خویش و پناه بردن به گذشــته اســت.  آثار 
دیگری از نقش مایه ها و نمادها و مضامین هنر دوران قاجار بهره گرفته اند. 
این دســته از آثار بیشتر شامل عناصر تزیینی به کاررفته در هنر دوران قاجار 
اســت؛ برای عنصر «بته جقه» ازجمله نقش مایه هایی اســت که در دوران 
قاجار به  کثرت از آن اســتفاده شده اســت. هنر معاصر و گاهی هنر جدید 
ایران نیز از این نقش مایه بی نصیب نمانده است.  نقاشان مکتب سقاخانه، 
ازجمله کســانی بودند که به استفاده از این گونه نقش مایه ها رغبت فراوان 
نشــان داده و برخی از آنان به  صورت شــابلون وار از این نقوش در آثارشان 
استفاده کرده اند.  ژازه تباتبایی در نقاشی های خود از ویژگی های چهره های 
قاجاری (ابروان پیوســته، چشم بادامی و کشــیده و خال سیاه) بسیار بهره 
گرفته است. همچنین موضوع نقاشی های ناصر اویسی از نقاشان سقاخانه 
بیشتر شاهزاده هایی با این ویژگی هاست. در این آثار تصویر سواره های اسب 
و شاهزاده خانم های چابک، برگرفته از طرح ها و نقش مایه های سلجوقی 
و قاجاری اســت. هنرمند با به کارگیری این ویژگی ها ســعی در نشان دادن 
هویت ایرانی داشــته اســت. پرویز کلانتری نیز در آثارش به نوع دیگری از 
عناصر آشــنا و ویژه دوره قاجار بهره برداری کرده اســت. صادق تبریزی از 
دیگر هنرمندان این دوره اســت که از تلفیق پیکره های صفوی و قاجاری و 

عناصر تزیینی این دوران آثاری را به تصویر کشیده است. 
مضامین، عناصر پهلوانی و پهلوانان

از دیگــر موارد درخور توجه در میان آثار هنرمندان معاصر، اســتفاده از 
مضامیــن، عناصر پهلوانی و موضوعات پهلوانان اســت که بیشــتر در آثار 
هنرمندانی چون بهمن جلالی، خســرو حســن زاده، محمدعلی ترقی جاه و 
صادق تیرافکن مشــاهده می شــود. در این گونه آثار، از ژست های (حالات 
پیکره هــا) پهلوانی - که معمولا در برابر دوربین عکاســی از خود نشــان 
می دادند- با تکنیک های متفاوتی بازنمایی و اســتفاده شــده است. پیکره 
خاص پهلوانان، طرز پوشش و ویژگی ظاهری شان، ازجمله عناصری است 

که در آثار این هنرمندان به آنها توجه شده است. 
* عضو هیأت علمی دانشــگاه هنر اصفهان. این مقاله چکیده سخنرانی 
امانی در اختتامیه نمایشــگاه «قاجاریات» است که پنجم دسامبر در دوحه 

ایراد شد و اختصاصا در اختیار «شرق» قرار گرفته است. 

 حجت امانى*

میثم على مددى

نوقاجارگرایی در هنر معاصر ایران
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